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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

بـراي  كاغذ حتما بايد فلان كاغـذ باشـد،    ،كردندخيلي دقت مي  آقا  مرحوم  

 جوهري  بهترينگشتيم  رفتيم مي  ما مي  ،جوهر بايد برويد بهترين جوهر را بگيريد      

 همينطـور شـلخته و   ، خيلي دقيق بودند ايشان مثل ما نبودنـد  ،خريديم مي بودكه  

نويسيم معلوم نيست كجاست ، ما هم كه مي...هايشان همه، تمام نوشته...هردمبيلي

دادنـد اينهـا را      مـي  ، ايشان خيلـي مـنظم     ،همين كه كپي بشود ديگر معلوم نيست      

گفت ما جلـد    كرد مي  خيلي نظم خوبي داشتند يك كسي نقل مي        ،... كنند صحافي

 از رويش، ايـشان آمدنـد و   شناسي را از ايشان گرفتيم كه زيراكس كنيم     چندم امام 

كه شما خودتان شخصاً بر زيراكس اين نظارت داشته باشـيد تـا             ":دادند و گفتند  

گفت ما رفتيم ميدان شهدا آنجا يك زيراكسي بود و داديم  مي."گيريدوقتي كه مي  

كـنم  كه زيراكس كنند آن هم گفت باشد برو دوساعت ديگر بيا من زيـراكس مـي          

خوانم روم نماز ميم و گفتم تا من ميبالاخره راضي شدخواهم گفتم نه و الان مي

 كن و خيلي تاكيـد كـه حواسـت را جمـع كـن             گردم شما اين را زيراكس    و برمي 

، چـون   كه يك وقتي دسـت كثيفـي روي ايـن نيفتـد            ... مراقبت كن  ،مواظب باش 

 ـ،كـه بگيـريم   وقتي نماز خوانديم و برگشتيم      ،نسخه خطي بود   وك دفعـه آمـد  ي

نگـاه كـرديم يـك ليـوان        ... و يك ليوان آب بود   ...طور شد گفت ببخشيد ديگر اين   

گفـت فقـط مـن آرزو       ، مي ...، اين اصلا بطور كلي     ريخته بود  روي دو صفحه اين   

گفت آنقدر حالم بد شد و رنگـم زرد  ، مي  بگويم به آقا   هكردم بميرم كه الان چ    مي

گفـت   مـي ،كرد مضطرب شد كـه چكـار كنـد     شد كه آن شخصي كه زيراكس مي      

 آنجـا   ، كه آقا فرمودند خودت مواظبت كن       بود طور نشستم و فقط اين    مدتها همين 
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گفت فردايش مـا ايـن كتـاب را    ، مي اين قضيه راند براي اين گفته بود    فهميدم كه 

دهم خدمتتان ولي فقـط آرزوي مـرگ         من كتاب را مي    :آورديم بدهيم به آقا گفتم    

... رفتيم اينطور شـد    گفتماي كه اتفاق افتاده، آقا گفتند چي شده؟          قضيه دركنم  مي

 الان آن . به رويـش نياوردنـد  و... ديگر استقضا،اي نيست نه آقا مساله   :ودندمرف

 خيلـي ايـشان مراقـب و        )مـزاح ( آثار جرم دست من است     ،كتاب دست من است   

.خيلي دقيق و خيلي كارشان روي نظم و حساب بود

م كلام معروفي است از مرحـو اي است كه عجيب است اين    اين يك مساله  

 چرندي  و عجب حرف"نظمي استنظم ما در بي"آقا سيدابوالحسن اصفهاني كه

، !! اسـت  نظمـيش در بـي  حـوزه    يعنـي چـه؟ نظـم        !!نظمـي است يعني نظم در بي    

شود  جنگل مي  !!بي نظمي بشود نظم   مگر معني دارد؟  ،  گرينظمي يعني وحشي  بي

 ـ   ؟نظميشود نظم ما در بي   قانون غابات و اين مي     ا ايـن   يعني چـه؟ مرحـوم آقـا ب

آخر قـرار بـود حـوزه نجـف را درسـت كننـد          حرفها خيلي شديد مخالف بودند      

روند پيش مرحوم آقاسيدابوالحسن و ايشان هـم قبـول          چند نفر مي  ...اصلاحاتي و 

هـا و  نظمـي كنند و بعد آنهايي كه مخالف بودند و منافع خودشان را در اين بيمي

 آمدند و رأي    ،دندمي دي ،پسنديدندخلاصه در همان راه و روشي كه خودشان مي        

 ديدنـد   ، كه بعد مراجعه كردند    آقاسيدابوالحسن را دوباره زدند و تغيير دادند اينها       

گفتند هميشه مي، اي واي از اين اطرافيان. عوض كردند اين اطرافيان  را رأيشاننه  

 حـوزه اگـر بخواهـد       ، اسـت  فـلان  آقا اين    : گفته بودند  خلاصه آنها رفته بودند و    

انگار حالا دسـت شـما دسـت جبرائيـل          (،رودمياينطور بشود از دست ما بيرون       

از دسـت مـا بيـرون     ) امين است كه نبايد بيرون برود يا حضرت اسـرافيل اسـت    

بعد كه اينهـا     برگشتند    از نظرشان   ايشان هم  ....،افتدرود و به دست ديگران مي     مي

 ديگر اين معـروف شـد و وحـي        .نظمي است رفتند ايشان گفتند كه نظم ما در بي       
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حوم آقاسيدابوالحسن گفته وحي است اين روايـاتي  گويند چون مر همه مي  !!لنزَم

كه از رسول خدا و ائمه درباره تدبير و نظم داريم هيچكدام از اينها وحي نيـست                 

.شود وحي و اين مسالهولي كلام مرحوم آقاسيدابوالحسن اين مي

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

بسم االله الرحمن الرحيم

إن الماهية قد لمادة و بين النوع و الموضوعفي الفرق بين الجنس و افصلٌ 

معناها بشرط أن يكون ذلك المعني وحده بحيث ء بأن يتصورتؤخذ بشرط لا شي

 لذلك المجموع مادة له متقدما عليه في  عليه فيكون جزءيكون كل ما يقارنه زائداً

الوجودين

مطلبي است قبلاً هم بحثش شده اسـت و اطـلاع نـسبتش هـم هـست در                  

به اصطلاح صحبتش شده در آنجا ماهيت بطور كلي به نـوع و بـه      حث منطقي   مبا

.شودهركدام از اينها اطلاق ماهيت مي به شودجنس و فصل اطلاق مي

 ماهيت آن چيزي است كه در تعريف حدي يك شـيء انـسان آن را ذكـر                 

شود و بواسطه ايـن     انسان حيوانيت و ناطقيت آورده مي     حدي   در تعريف    .كندمي

شود البته اين يك حقيقتي است كه تعريفـي اسـت كـه بـه     ير افراد ممتاز مياز سا 

آن تعريف در اينجا مطرح هست ولي اينكه انـسان واقعـا از             ميزان شناخت عادي    

نظر فصلي كه آن مميز بين اين نوع از ساير انواع هـست چـه نظـري دارد و چـه             

ان از اهـل معرفـت   برداشتي دارد آن يك مساله بسيار بسيار مهمي است كه بزرگ ـ          

 و اين مطلب را نتوانستند آنطوري كه بايد و شايد      !نسبت به آن اظهار عجز كردند     
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 ناطقيت را مدتها پيش تصور اين بود كه همـين معنـا،             .ترسيم كنند و تصوير كنند    

داع ـانسان اين مـساله را دارد و سـاير افـراد ندارنـد ب    معناي نطق ظاهري است و    

خـود   نطق دارند فرض كنيد كه   ،انواع هم اين  ي از افراد از   متوجه شدند كه بسيار   

 و نطقهاي اينها همه در محدوده ، يا جمل نطق دارد، كلب نطق دارد،بقر نطق دارد

ارتباط بين خود نياز بـه      حد وجودي خودشان هست و همانطوري كه افراد براي          

نـد و مـن در   ارتباط با خود نطق خاصي را آنهـا دار نطق دارند حيوانات هم براي  

هاي خـود حتـي يـك    خواندم كه اين حيوانات براي هركدام از بچه يك جايي مي  

آيـد  شـود مـي  گذارند كه با آن صداي خاص آن بچـه متوجـه مـي   اسم خاص مي  

 بكـم  صـم بدون فهم در محدوده ماهوي خودشان        اينطور نيست كه آنها      ،بطرفش

.باشند و هيچ شعور و ادراكي نداشته باشند

 گفتيم خوب حيوانات هم فهم دارنـد آنهـا          "فهم"عد اسمش را گذاشتند      ب

فهمنـد مـا    فهمند حتي بسياري از مسائل را كه آنها مـي         هم خيلي از مطالب را مي     

 از مـسائلي كـه در       ،صل آنها با مثال منفـصل     فهميم بخاطر ارتباط بين مثال متّ     نمي

شود و وجود دارد آنها مطلع هـستند وهنـوز مـا            مسائل منفصل قرار است انجام ب     

.دهندالعمل نشان مياطلاعي نداريم لذا نسبت به حوادث آينده عكس

 الان خيلـي از     ،ها هـست  خودش براي خيلي  هم  نطق ظاهري   از نظر   حتي  

د يا بعضي از انواع پرندگان نطق دارند ما يك وقتي نطوطي نطق دارمثل حيوانات 

مينـا و  بلـه  اسـمش چـي بـود؟    ،ي آنجا بود سياه بودايك جايي بوديم يك پرنده   

كرد كه كرد يعني جوري صحبت ميكاملا صحبت ميمنقار قرمزي هم داشت اين      

زنـد و مـن هـم        حالا طوطي حرف مـي     ،ما تصور كرديم يك نفر آن گوشه است       

 ـ   طبق همـان  اين  ولي  كند   تفاوت مي  با انسان صدايش  ليم و ه ا شنيد اد طوري كـه ي

ياد گرفته بود و هم كيفيت صوت را ياد گرفته يعنـي       هم كلام را     ، يعني گرفته بود 
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شكال مختلـف مـثلا فـرض كنيـد يـك دفعـه             هردو را اين ضبط كرده بود و به اَ        

 يـك وقـت احـساس       ،زنـد كرديم يك مـرد بـزرگ دارد حـرف مـي          احساس مي 

ضـبط   مثل    شكل كرديم يك بچه است يعني به دو نوع اين ياد گرفته به همان            مي

هـاي مطـابق بـا همـان نـشان          العملداد و در مواقع مختلف عكس     صوت پس مي  

خواهم يـا   گفت متشكرم يا الان ديگر آب نمي      بردند مي داد مثلا برايش آب مي    مي

گفت اين چي اسـت ايـن       مثلا برايم غذا بياوريد نان بياورد اگر غذا مي بردند مي          

 اينطور نبود كه فرض كنيد       و دادص مي خواهم يعني تشخي   من آب مي   ،آب نيست 

.ياد گرفته بودبلكه بواسطه آموزش آب و نان برايش يكي باشد 

زند خـب ايـن مـساله     ب اين كه الان نطق دارد مثل آدم دارد حرف مي          خو

منظور همان ادراك و شعور آدمي      ،مساله نطق در  باعث شد كه بيايند و بگويند نه        

ر مورد حيوانات هم اين ادراك را انسان است كه آن ادراك با بقيه متفاوت است د   

كند و خيلي از حيوانات ادراكشان با ادراك انـسان متفـاوت اسـت و               احساس مي 

؟  است در اينجا ناطق؟ آيااين نطق منظور چيست

كنم فصلي در اينجا بعنوان نطق براي انسان نيست چون نطـق            من خيال مي  

ب شـعور و ادراك متفـاوت اسـت    را همه دارند و شعور را همه دارند ولكن مرات         

 متفـاوت هـست آدمهـاي كـم شـعور            هـم   خود آدمهـا   در،حالا يكي كمتر است   

حتي دركهاي اوليه اينهـا     شعور كم نيستند تا بخواهيد افراد فاقد شعور و فاقد           وبي

منظور از اين قوه عاقله است كه بايد آن را ما ميزان قرار بدهيم كه               د و   نوجود دار 

صحبت كردند  اين انسان است و در بقيه نيست در قوه عاقله كه            آن قوه عاقله در     

گفتند قوه عاقله خب اين در همه در ساير اشياء ممكن است باشد تعقـل ملائكـه         

فعليت در عقل دارند و در حالتي كه فـصل مميـز آنهـا بـا مـا مختلـف اسـت و                      

 ـ، نفـوس طيبـه غيـر از ملائكـه مجـرده      ، نفـوس ديگـر    ،همينطور ارواح ديگـر    ا  ي
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 اينها داراي قوه عاقله هستد حالا البته ميزان فعليت عقل در آنها ممكن          ،غيرمجرده

الاشـتراك وجـود دارد      در ايـن مـساله مابـه       ،است فرق بكند ولي در اصل تعقـل       

رسد كلام و مساله همانطوري كه خـود مرحـوم شـيخ فرمودنـد              بنابراين بنظر مي  

آن فـصل  توانـد بـه   و كـسي نمـي  دانـد  الغيوب ميامفصل واقعي اشياء را فقط علّ    

يك فصلي را انسان انتـزاع  با ساير انواع  شخص   تحقيقي پي ببرد مگر از متمايزا     

اگر ما بخواهيم را بكند كه در حد تشخيص خودش آن فصل باشد آن فصل آدمي 

 انـسان را از بقيـه   آناللهي است كه   ى  م بايد بگوييم كه همان مقام خلاف      ترسيم كني 

نظـر وجـود از     مشتركات انسان با ساير انواع از نقطـه       كند گرچه در    يانواع جدا م  

ريـب مثـل رشـد و نمـو و     ص و تعين يا با انـواع جنـسيه جـنس ق   نظر تشخنقطه

اك داشته باشد ولـي آن جنبـه        نفس و امثال ذلك ممكن است اشتر      استمرار و بقاء  

مقتـضاي و صفات كليه است بنحو جامعيـت كـه            اللهي كه اجتماع اسماء   ى  خلاف

 آن فصل مميز براي انسان است و آن مقامي اسـت             هست ١ فيه من روحي   نفخت

،بالاتر اسـت  از عقل منفصل حتي    ،بالاتر از عقل و تدبير حتي از عقل بالاتر است         

بسياري از حكمـا مثـل مرحـوم        -لذا اين حقيقت عقلاني كه به عنوان فصل مميز        

حتـي مـا   براي انسان درنظـر گرفتنـد ايـن فـصل را     -لك حاجي نوري و امثال ذ 

 ـ         توانيم در او  مي ك مـساله بـالاتري برسـيم البتـه          خدشه كنيم و نسبت به او بـه ي

ن ايشان در فصوص و همينطور در فتوحات به اين مساله اشاره دارد كه  محي الدي 

انـسان  توانيم ما عقـل را مـايز بـين          آن مقام انسان از مقام عقل بالاتر است و نمي         

به خـصوص در    ...يحش را من  روبين ساير انواع بدانيم اين اشاراتي دارد البته تص        

اي در اينجـا دارد و در ارتقـاء       باب اشارات ايشان يـك مـساله       درولي  ،اين قضيه 

�����٢٩ از ���) ١٥(	�رة ا���١
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نفس ولي از مرتبه عقل كه مرتبه ملائكه هست در آنجا اين مطلب را ايشان ذكـر                 

ايست كه در آن مرتبه تـدبير نيـست در    در مرتبهكند كه چطور نفس ولي حتي     مي

، مرتبه لابشرطيت است كه در لابشرطيت عقل        در آن مرتبه   ،آن مرتبه ميزي نيست   

و فصل بين مسائل ديگر در آنجا راه ندارد آن مرتبه عقـل و تـدبير و تقـسيم بـه                     

    ه در مرتبه ظهور خـارجي اسـت وقتـي كـه در جـايي               حقايق جزئيه و حقايق كلي

مـا  الفـوأد ما كـذب   باشد و١ قاب قوسين أو أدني كان خارجي نباشد و   ظهور

 باشد در آن مرتبه ديگر در آنجا مقام كليت و جزئيت در آنجا معنا نداردآن                ٢رأي

گويند كه در مقام اطلاقي در آنجا اصـلا هويـت خـارجي          مقام را مقام اطلاقي مي    

خودش كه ديگر آن ظهور     تعيني در آنجا وجود ندارد فقط بنده است و پروردگار           

گردد كه بزرگان از اين مرتبه به مرتبـه         اسماء و صفات در آنجا به خود ذات برمي        

.تجلي ذات تعبير كردند

اول ما خلق االله العقل است؟: تلميذ

.مقام تدبير است ديگر: جواب

اگـر ايـن   ! يا جـابر  نبيك اول ما خلق االله نور ،اول ما خلق االله العقل    :تلميذ

ام واحديت است ديگر مقام عقل از واحديت بالاتر است؟ مق

 انسان از واحديت هم بالاتر اسـت در         ،نه مقام واحديت حتي نيست    :استاد

 تفـصيل   ، مقـامِ   مقام ،مقام ظهور در تعينات است در مقام واحديت       مقام واحديت   

 مجرده و غيرمجرده است آن مقام مقام واحديت است ما           ققائحاست تفصيل بين    

بيشتر نداريم يكي مقام احديت اسـت همـانطوري كـه عـرض كـردم          دو مقام كه    

حديت است كه آن    وصف انتزاعي است نه وصف اعتباري است مقام دوم مقام وا          

���٩ ) ٥٣(	�رة ا����١
���١١ ) ٥٣(	�رة ا����٢
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 تجلي است در تجلي به آن اسماء و صفات به تعينات جزئيه             مقام واحديت لازمة  

ت كند در مساله واحديت اسـماء و صـفا        آن مقام واحديت در آنجا ظهور پيدا مي       

 اسم عليم همراه بـا ذات وجـود         .قبلا تحقق خارجي داشتند منتهي ظهور نداشتند      

ور جزئيه درنيامده است ما كه الان در        داشته وجود خارجي داشته ولي هنوز به ص       

كنيم تمام ما مجالي و مظاهر و تعينات اسم عليم هستيم اگـر آن              اينجا صحبت مي  

نبود شـما   سميع  توانستم صحبت كنم و اگر اسم       اسم عليم نبود من يك كلام نمي      

و شنيدن شما اينها همه من توانستيد بشنويد پس اين صحبت كردن     يك كلام نمي  

عليم هم وجود دارد هردو ناشـي   ،سميعاست البته در    سميع  اسم عليم و    ناشي از   

در اينجا نزول پيـدا كـرده اسـت    است كه اين عليم و سميع الان        سميع  از عليم و    

 پيدا كرده است مظهر پيدا كرده بواسطه آن مظهر در خارج ما اين ظهورات               مجلي

فهميـديم خـدا علـيم    و مظهر نبود از كجـا مـي       اين مجلي كنيم اگر   را مشاهده مي  

 از كجـا  ؟فهميديم قـادر اسـت    از كجا مي  ؟فهميديم سميع است   از كجا مي   ؟است

 تمام اينها بخاطر ظهور اوست لذا شمس، شمس مغربـي           ؟فهميديم قدير است  مي

:فرمايددر اينجا مي

وجود من به تو است و ظهور تو از من

 مـن اسـت    يعني وجود من مستند به وجود توست ولي ظهور تو بواسـطه         

 ظهـور  هخواستي به چخواستي ظهور پيدا كني؟ تو مي    مي هاگر من نبودم تو در چ     

ه از اوست همينطـور   احتياج به افاض،ي كه براي وجود ما؟ پس همانطور پيدا كني 

ضرورت دارد ظهور او به وجود ما يعني دو طرف در اينجا بـراي هـم ضـرورت                  

وجود ما براي ظهـور او اگـر    ضرورت وجود او براي وجود ما و ضرورت          ،دارند

شد بالاخره يا بايد در شكل انـسان ظـاهر          ما وجود نداشتيم آن چطوري ظاهر مي      

بشود يا در شكل پـري يـا در شـكل ملـك يـا در شـكل جمـاد حيـوان و سـاير               
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 ـكن ظهورات فرق نمي    تمام اين  ، ملكوت ، مثال ،عقول مجرده مراتب  ،مخلوقات د ن

اللهـي  به اصطلاح نه جنبه خارجي جنبـة خلافـه      يعني منظور همان جنبة     در اينجا   

ي متعـال در مرتبـه      اينطور معنا كردند بـالاخره خـدا      را   ديدم اين شعر     راهابعضي

 شـاعر خواهـد باشـد ايـن كـه    ظهور احتياج به يك ظهوري دارد حالا هركي مـي         

 نه نه ايـشان در      ، نه اينكه منظور شخصي باشد     ، سمبل مساله است   "من"گويد  مي

 تو هستم بايد تـو     يةاست كه مني كه جامع صفات و اسماء كلّ        اينجا منظورش اين    

اهي ظهـور پيـداكني در     ظهور پيدا كني والا اگر بخو      وتجلي كني در من تا اينكه ت      

 ظهور تام نيست آن مجلاي اتم و ظهـور          ،ظهور اين   ،اينهاغير  شجر و در مدر در      

قرار باشـد كـه     اللهي دارد پس اگر     اتم بايد در انسان باشد و آن لياقت مقام خلافه         

ذات باري بتواند ظهور اتم داشته باشد اين تجلي اعظم او بايد در وجـود رسـول                 

.االله باشد

شود ظهور پروردگار، پس بنابراين در حـالي كـه اسـماء بـوده و         آن مي لذا  

و وجود صفات آيا در آن مرتبه حـضور مـا            صفات بوده در آن مرتبه وجود اسماء      

 شرط است؟ شرط نيـست همـانطوري كـه در نفـس ذات پروردگـار                و وجود ما  

 پروردگار است ولي     ذات ،يلّ رتبي و ع   سبق شرط وجود ما   .وجود ما شرط نيست   

 حالا ما باشـيم يـا   ، ظهور نيست،خود ذات پروردگار شرط وجود او تجلي نيست  

و صفات هم آنها هم     نباشيم ذات پروردگار به جاي خودش است همينطور اسماء        

دگار اينهـا حقـايقي هـستند كـه     اي خودش است يعني اسماء و صفات پرور   به ج 

. ابدا لا ابد ازلاً ولا ابداً عينٍىالوجود هستند و لا تنفك عنه طرف صرفلازمة

 ـ ع  اين ذات سبق   ،مراه با اسماء و صفات    پس اين ذات ه    ي دارد بـر مقـام      لّ

انـزال آن اسـماء و   مقام اراده براي تنزيل يا شود واحديت، حالا مقام واحديت مي 

 سـمش را عقـل بگـذاريم    احـالا  ،شـود اراده  جزئيه اين ميه در مظاهر  صفات كلي
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، اسمش را لوح بگذاريم    ، بگذاريم نبيك يا جابر  نوراسمش را در آنجا فرض كنيد       

ت اين مراتب جزئيـه   لذا اين مرتبه اراده براي تحقق اسماء و صفا   ،ميا قلم بگذاري  

ت فيـه مـن     نفخت فيه من روحي كـه آن نفخ ـ       اي است متاخر از همان      اين مرتبه 

بعـد از اينكـه     لكـه  ب .يامده است روحي هنوز به مرتبه صورت خارجيه جزئيه درن       

 شد و آن روح در آنجـا تحقـق پيـدا كـرد حـالا آن روح بـه مقتـضاي مقـام                  نفخ

كند يعني حالا اين روح همـراه  يكند بعدش تشكل پيدا م   ل پيدا مي  واحديت تشكّ 

گيرد همراه با اسم قدرت به خود ميگيرد همراه با قدرت،با علم، علم به خود مي    

 با اسم قاهر آن مراتب جلاليه در او  گيرد همراه  لطف به خود مي    ،عليم مثلا لطيف  

قوسـي   بـين    ىالوحـد  نقطـه  :فرماينـد  مـي   كـه   قضيه است  شود در اين  منعكس مي 

 بـين احـديت و      ، داريـم  مه ـ يعني بـين احـديت و واحـديت          ىالواحدي و ىيحدالأ

، تجلـي ذات اسـت   واحديت همان تجلي ذات است بدون آن حد خوردن به علم  

 محدود به علم شدنش مال ماست مـا         ،بدون اينكه آن تجلي محدود به علم بشود       

ن محدود است حتي بالاتر از اينها محدود است تجلي ذات به قدرت             اممالان عل 

در اين در تعينات جزئيه مربوط به ما است من الان قدرت دارم كه اين كتـاب را                  

داريـد فـلان كـس      دارم شما قدرت داريد كه پنجاه تا كتاب را برمي         از اينجا برمي  

دارد اين قدرت جزئيه مربوط به اين جزئيـات و       قدرت دارد كه صدكتاب را برمي     

در آنجـا از    ....سقيني و يطعمنـي و    أبيت عند ربي ي   مظاهر خارجيه است در مقام    

مرتبه واحديت بالاتر است يعني تجلي ذات در آنجـا حتـي از تعـين اسـم بـالاتر       

قـام تعـين    مرسد نه به مقام تعين،      است در آنجا پيامبر به مقام اطلاقي در علم مي         

 اسرافيل و   و عزرائيل و    مثل حضرت جبرائيل   ،هقام ملائكه است مقام ملائكه كلي     م

 اينهـا داراي مرتبـه علـم    ،روح القدس و اينها اين ملائكه كليـه حتي  ثال ذلك و    ام

ماته و اينها هـستند و ايـن مرتبـه در          مرتبه حيات و ا    ، مرتبه قدرت هستند   ،هستند
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شـود علمـي كـه بـه        ه مي ه از آنها علم به ساير افراد افاض       اي است ك  آنها آن مرتبه  

رسـد از  ت وحي كـه بـه پيـامبران مـي     حيه جبرائيل اس  رسد از نا  نفس پيامبران مي  

ناحيه جبرائيل است ولي اين وحي واسطه است آن شخـصي كـه ايـن واسـطه را         

 است وقتي شما داريد غذا مي خوريد اين غذا براي    نبي كند همان نفس  اعمال مي 

شود واسطه، شما بـدون     كند مي طي مي كه  اينكه به معده شما برسد آن مسيري را         

در ان توانيد معده را باز كنيد و غذا را نمي را به معده ببريدتوانيد غذادهانتان نمي

بلع كنـد   را   غذا   دهانتوانيد؟ بايد اين غذا در دهان گذاشته بشود و         مي !!جا بدهيد 

اين مري اين غذا را ببرد پائين و به معده برساند اين حركت دهان و مري مسبوق        

غذا را برندارد  و در دهان به اراده و فعل فاعل و نفس آكل است آن نفس آكل تا          

؟ تا من اين آب را برندارم و دست من حركـت            تواند ببلعد نگذارد آيا از دهان مي    

تـوانم   من تا دست نداشته باشم مـي  تواند اين آب را به معده برساند؟      نكند آيا مي  

توانم آب را بلـع كـنم؟ مـن تـا مـري      آب را بردارم؟ من تا دهان نداشته باشم مي       

توانم آن هـوا  توانم آن آب را بلع كنم؟ من تا ناي نداشته باشم ميشم مينداشته با 

توانم ولي آن اراده ابتدائي     ها وارد كنم؟ هيچكدام را نمي     را استنشاق كنم و در ريه     

ي است آن اراده كي است؟ آكـل و         كه سابق بر همه اين حركات و اعضاي خارج        

.ب استشار

دهد نه دهان و نه مـري و امثـال    م مي كاري انجا تا آن اراده نباشد نه دست       

آورد اين كه شما در كتـب ديديـد          آن اراده است كه اين عمل را بوجود مي         ،ذلك

آورد درست است مساله همين اسـت كـه ايـن           كه نفس رسول االله جبرائيل را مي      

همه سروصدا درآمد و گفتند اينطور نيست مساله اين است منتهي نفس رسول االله 

كند همـانطوري    تعيين آن اسماء عليم و قدير و اينها استخدام مي          جبرائيل را براي  

كه ما دست را و دهان را و مري را براي اين مساله اكـل و شـرب و استنـشاق و                      
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زاء  اسـت كـه در ايـن آلات و ادوات و اج ـ         كنيم فـرق ايـن    تنفس ما استخدام مي   

ب ئكه مقـرّ  بر ذات وجود ندارد ولكن در جبرائيل و ملا  دخارجي شعور وعلم زائ   

خود آنها داراي علم و شعور و ادراك هستند اين فرق است نـه اينكـه آنهـا مثـل            

ادراك دارند و شعور دارنـد و قـدرت          آنها   ، آهن نيستند  ، نه چوب نيستند   ،چوبند

 ولـي آن  ، علم آنها هـم علـم كلـي اسـت          ،دارند قدرت آنها هم قدرت كلي است      

 در نفـس پيـامبر و رسـول وارد    شود كه آنها بياينـد و بتواننـد  چيزي كه باعث مي  

شان م اراده البته اراده اينها ه    ،توانندبشوند همان اراده خود اينها هست كه اينها مي        

 يـك سـاعت     ،بخـواهي باشـد يـك سـاعت بخواهنـد          دل اينطور نيست كـه ارادة    

هر وقت   فرض كنيد هر وقت بخواهد رسول االله       كهنخير اينطور نيست    ،نخواهند

كنـد اينهـا اراده    وقتي كه خدا اراده مي     ،پروردگار است اراده آنها اراده     نه   !نخواهد

 كـشكي و  ،كننـد يعنـي خـدا اراده كـرده اسـت       وقتي كه اينهـا اراده مـي       ،كنندمي

بخواهي هم نيست لذا مساله خيلي باريك است منتهي افـراد آمدنـد در اينجـا                دل

 و  ماندنـد  ده تـاي ديگـر       دريكي را فهميدند ده تا را  نفهميدند يكـي را گرفتنـد              

اختيار و نتوانستند اينها را با همديگر جمع كنند يك عده گفتند اصلا رسول االله بي

مثل چوب است و يك عده گفتند هرچي هست خـود رسـول االله اسـت و بقيـه                   

ها هم آمدنـد گفتنـد    بيكارند هردو غلط است و هردو خطا و اشتباه است وبعضي          

 آن هم غلط است همه اينها غلط است ايـن           ...م خدا آن ه پيغمبر بلندگو هست و   

نحوه اين كيفيتي است كه من خدمتتان عرض كـردم سـوالات و اينهـا در همـان                  

 ولي بنحو قابل استفاده  فنيّنه بنحو خيلي   مي آيد البته     نويسيم  ميبحثي كه داريم    

.آيددر آنجا ميعموم 

 ذات بتوانـد فـي حـد نفـسه ايـن در             اي كـه خـود    پس بنابراين اين مساله   

ىبـين الاحـدي   شود  اي باشد كه آن مرتبه در علم، علم محدود نباشد اين مي           مرتبه
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 يعنـي بـين احـديت و واحـديت آن مرتبـه تجلـي ذات اسـت بـدون                    ىوالواحدي

  محدوديت در تعي     ن قدرت و بدون محـدوديت در       ن علم بدون محدوديت در تعي

تبه واحديت مرتبة   صفات كلي مر   ن اسماء و  تعي ح يت است وقتي رسول خدا از      د

حشـود؟  شـود چطـور تحديـد مـي       در او تحديد مي   گذرد چگونه اسماء  يت مي د

.مقام واحديت است......قامم: تلميذ

. مقام واحديت استبله آنها مال:استاد

تنـد اينهـا از روي بخـار معـده كـه      آخر اين بزرگان كه ايـن مطالـب را گف    

 ـفرماي كه مي  حدادوقتي يك شخصي مثل مرحوم      !نگفتند جـايي هـستيم كـه      ":دن

 خب اينها اين حرفها را از سـر     ،" كجا هستيم   كه ما  تواند بفهمد هزار جبرائيل نمي  

 انـساني   زنند خوب اين همان حقيقـت     گويند مثل ما كه حرف نمي     كشك كه نمي  

 چـرا ايـشان  بگوييمما  از ملائكه بالاتر است حالا ، انسانييقتاست كه در آن حق 

 بله پيغمبر هـم هـست ائمـه         ؟ خوب پيغمبر است  كه مخصوص     را زده  ين حرف ا

السلام  هستند وقتي امام هادي عليه      به اين مرتبه اند هم      ائمه كه  هم هستند شيعيانِ  

نـد مگـر خـدا     وصـف ك تواندفرمايد كه بنده مؤمن را كسي نميدر آن روايت مي   

.السلام در آن روايت امام هادي عليه...االله؟ لا يوصف الاّ هيعني چ

كند كـه يـك    چه چيزي را احساس ميو ا ،كند دارد در آنجا احساس مي     وا

ب علوم جزئي را كـه   وفهمد؟ خ  چه  مطلبي را دارد مي      ؟زندهمچين حرفي را مي   

 همه ،داند عوالمي كه طي كرده مي،داند رسيده مي اوداند ساير مطالبي را كه به مي

گويد همه اينها درست است آمديم آمـديم تـا اينجـا از    ب ميو خ ،دانداينها را مي  

؟ يعنـي بـالاتر اسـت       هب اين يعني چ   وبيايد خ تواند  اينجا به بعد ديگر كسي نمي     

. نيستبه مقام اطلاقي رسيده است شكي در اويعني 

؟......................: تلميذ
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 آيات كـه حتمـا      ، است؟ آيات، آيات غير متعين است      ي چ نااين آيات :استاد

.نبايد آيات جزئي باشد

؟............ .:تلميذ

كلـي ديگـر در آنجـا تعـين     در خود اسـماء   ،ب خود اسماء كلي   و خ :استاد

.نيست

 نيست؟ همان أسماء كلي مگرمقام واحديت: تلميذ

 عـرض كـردم قبـل از    ،اسـماء كلـي  ،اسـت كليـه  اسماء  نزول نه آن :استاد

است در مقام واحـديت     ة تجزيه و تفصيل     واحديت بوده است واحديت مقام اراد     

 هـر كـدام در عـين        ،شود عزرائيل ، عزرائيل مي  شود جبرائيل است كه جبرائيل مي   

. د هـستند   محد حال كه هركدام اينها ملك مقرب و كلي هستند ولي در عين حال            

. سعي، يعني سعي اطلاقي نهكلي

آيـد  بگذارند كه بـاران مـي     ،باشندو سايبان   آقايان مراجع بايد به فكر چتر       

 ـ  لاز.يك وقت دفتر خيس نشود     اسـلام از بـين      اسـت ات و شـؤون     مه بقاء حيثي ،

 ـ وقتي اين دفترها از بين       !ماند ديگر از اسلام چيزي باقي نمي      !رودمي  ديگـر   رودب

.!خبري نيست

:......ادمخ

اصلا بگوينـد نيائيـد مـا       ، حوزه هر چه بگويد    ،هر طوري كه بگويند   :استاد

نـه مـا كـه      ، مـشكلي پـيش نيايـد      ،آئيمنميهم  خواهيد فردا   پس مي . آئيمهم نمي 

لا معاد له اول بايد به اينجـا رسـيد    من لا معاش له     نديگو آخر مي  ،كنيمتعطيل مي 

خره وقتـي مقـام     رويم اشكال نـدارد بـالا     نه ما مي  ، حق با شماست   ،درست است 

آيدمرجعيت است كه ما ديگر حرفي نداريم كاري از دست ما برنمي


